
شاهنامه اثر بزرگیست که هزارسال از عمر آن می گذرد. در این 
هزارســال این اثر بزرگ، نقل مجالس مردم ما بوده است. این 
کتاب در نگاه نخست، شــرح جنگ ها و دلاوری های مردمی 
است که برای سرزمین، قدرت و ناموس جنگیده اند. فردوسی 
در این زمینه ستایشگر بزرگ و شاعر چیره دستی است که این 
همه کارنامه هــا را با همه ریزگی هــای آن از وضعیت ظاهری 
قهرمانان، میدان های نبــرد، جنگ افزارهایی که جنگاوران به 

جنگ و 
صلح در 

ء

داکتر محمدیونس طغیان ساکایی

کار می برند، امیال، آرزوها و حالات درونی این آدم ها را چنان 
توصیف می کند که خواننده و شــنونده را مجذوب می کند. به 
گونۀ کوتاه اگر گفته شود که شاهنامه یک حماسه، یک تاریخ و 

یک فرهنگنامه بزرگ است، بی جا نخواهد بود.
ســال هایی که تــازه جنگ در افغانســتان آغاز شــده بود، 
می خواستم رساله ای زیر نام صلح و آشتی در شاهنامه بنویسم. 
در آن زمان یکی از دوستانم می گفت: این کار شما جست وجوی 

شاهنامۀ فردوسی
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ســوزنی در کاه خواهد بود. با آنکه به راستی که شاهنامه شرح 
جنگ ها و دلاوری های شهریاران، پهلوانان و لشکریانی است 
که در ســراپای این منظومه بــزرگ خودنمایی می کنند؛ اما در 
میان این گیرودار بزرگ، فردوســی پیوسته پیامدهای همۀ این 
جنگ هــا را به صورت کوتاه ومحکم بیــان می کند و آن دوری 
گزیــدن از این گونه جنگ هاســت. با نگاه ژرفتر به شــاهنامه 
در می یابیم که در حقیقت این اثر خواننده را به صلح و آشــتی 
فرامی خوانــد. بیزاری از جنگ از آغاز تا فرجام این حماســه 

ترویج شده است.
شاهنامه با این بیت آغاز می شود:

 به نام خداوند جان و خرد
 کزین برتر اندیشه بر نگذرد 

)شاهنامۀ چاپ خالقی مطلق(
جان و خرد برترین همه اندیشه هاست و فردوسی، یزدان را با 

آن می ستاید. در جای دیگر از شاهنامه آمده است:
 میازار موری که دانه کش است

ین خوش است  که جان دارد و جان شیر
این جــان که برترین عطیۀ الهی اســت، نبایــد آزار ببیند. 
فردوسی روادار آزار موری نیست؛ چون مور جان دارد و جان از 
شیرین ترین عطایای ایزدی است. فردوسی در حقیقت جنگ 

و خون ریزی را ستیزه با جان آفرین می انگارد و می گوید:
یز  چو چیره شدی بیگنه خون مر

 مکن با جهاندار یزدان ستیز
و در جای دیگر گفته است:

یز  جهان خواستی، یافتی، خون مر
 مکن با جهاندار یزدان ستیز

در نزد فردوسی جنگ و کشتار، ستیزه با خداوند است. در 
قرآن آمده است: »من قتل نفساً بغیر نفسٍ او فساد فی الارض 
فکانمــا قتل الناس جمیعا و من احیاهــا فکانما احیاءالناس 
جمیعا« )قرآن، مائده: 32(. تأکید فردوسی برای اینکه جنگ و 
خونریزی را ستیزه با خداوند می داند، اشاره به همین آیۀ شریفه 

است.
درست اســت که فردوسی در حماســۀ خویش دلاوری ها 
و جنگ ها را شــرح می دهد و توصیف می کند؛ زیرا مهم ترین 
ویژگی حماســه شرح دلاوری های مردم و قهرمانان است؛ اما 
نتیجه ای را که شاعر از این داستان ها به دست می دهد، بیزاری 
از جنگ است. در سراسر شاهنامه هر امکانی برای حفظ صلح 
و آشتی، ستایش و جلوگیری از غارت و کشتن و سوختن دست 

می دهد، برجسته شده است.
جنگ در نزد فردوسی عوامل درونی دارد؛ یعنی در تن انسان 
چیزهایی هســت که او را به جنگ و گناه وا می دارد. فردوسی 
آنان را دشمنان اصلی و دیوان درون آدمیان می شمارد. تعداد این 
دشمنان درونی که اســباب جنگ و تباهی را در وجود آدمیان 
فراهم می کنند ده تا اســت. اینها از زبان بزرگمهر در شاهنامه 

می آید؛ آنگاه که نوشین روان را به عدل و داد رهنمونی می کند 
و او را سرآمد همۀ عدالت پروران حماسه و اسطوره می سازد. 
نوشین روان از بزرگمهر می پرســد: آن ده دیو در کمین نشستۀ 

انسان کدام ها هستند؟ بزرگمهر می گوید:
چنین داد پاسخ که آز و نیاز

 دو دیو اند با زور و گردن فراز
دگرخشم و شکست و ننگست وکین

 چو نمام و دو روی و نا پاکدین
دهم آنک از کس ندارد سپاس

 به نیکی دهم نیست یزدان شناس 
)خالقی، دفتر یکم: ص 290(

در شاهنامه این ده دیو هستند که جنگ و بدبختی می آورند. 
فردوسی در آغاز داســتان هایش به گونۀ کوتاه عوامل جنگ را 

ذکر می کند.
نخستین جنگ در شاهنامه با وسوسه دیو رشک رقم خورده 
است. کیومرث نخستین شاه شــاهنامه مورد رشک مخالفان 
خودش قرار می گیرد. مخالفان او دیوها هســتند. شاید اینها 
نمی خواهند که کیومرث و قــوم او از یک مرحلۀ صحراگردی 
و توحش به دوران پیشرفته تر اسکان پذیری و تمدن گذر کنند. 
آنها به نظامی که کیومرث بنیاد گذاشته رشک می برند و در پی 

اخلال این نظام اند. دربارۀ کیومرث در شاهنامه آمده است:
به گیتی نبودش کسی دشمنا

یمن آهرمنا مگر در نهان ر
به رشک اندر آهرمن بدسگال

همی رای زد تا بیاگند یال 
)خالقی، دفتر یکم: 22(

آنهــا آمدند و یگانه فرزند او، ســیامک، را کشــتند. از این 
نخستین کشته، مردم عظیم سوگوار شدند و یک سال تمام مردم 
سوگ سیامک را داشتند تا که دستور یزدان برآن شد که باید این 

کین ستانده شود:
نشستند سالی چنین سوگوار

پیام آمد از داور کردگار
درود آورندش خجسته سروش

کزین بیش مخروش و باز آر هوش
سپه ساز و برکش به فرمان من

برآور یکی گرد از آن انجمن
از آن بد کنش دیو روی زمین

بپرداز و پردخته کن دل زکین...
وزان پس به کین سیامک شتافت

شب آرامش و روز خوردن نیافت 
)خالقی، دفتر یکم: 24(

انگیزۀ نخستین جنگ میان ایران و توران که موضوع اصلی 
شاهنامه در دوران پهلوانی را تشکیل می دهد، با تحریک دیو آز 
در جان سلم، فرزند بزرگ فریدون که حکمرانی روم را داشت، 

آغاز می شود. در داستان پسران فریدون چنین می خوانیم:

جنگ در نزد فردوسی 
عوامل درونی دارد؛ یعنی 
در تن انسان چیزهایی 
هست که او را به جنگ 
و گناه وا می دارد. 
فردوسی آنان را دشمنان 
اصلی و دیوان درون 
آدمیان می شمارد. تعداد 
این دشمنان درونی که 
اسباب جنگ و تباهی را 
در وجود آدمیان فراهم 
می کنند ده است.
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بجنبید مر سلم را دل زجای
دگرگونه تر شد به آیین ورای

دلش گشت غرقه به آزاندرون
پراندیشه بنشست با رهنمون
نبودش پسندیده بخش پدر

که دادش به کهتر پسر تخت زر 
)خالقی، دفتر یکم: 108(
او با تور برادر دیگر خود که فرمانروای توران بود، در مخالفت 
با رأی فریدون در تقسیم جهان میان پسرانش همداستان شده 
و برادرشان ایرج را به قتل رساندند. این کینه سال ها پس از آن 
توسط منوچهر ستانده شد. سلم و تور هر دو به دست منوچهر 
کشته شدند. پس از آن به لشکر سلم و تور امان داده شد؛ یعنی 
که تداوم کینــه و ادامه جنگ، مخالف رأی یــزدان و ناصواب 
است. این را فردوســی دیو کین نامیده و نکوهش کرده است. 
در همین مورد از زبان منوچهر به نمایندگی لشــکر سلم و تور 
که به زینهارخواهی نزد منوچهر آمده اند بنگرید؛ در شــاهنامه 

می خوانیم:
چنین داد پاسخ که من کام خویش

به خاک افگنم برکشم نام خویش
هر آن چیزکان نیز ره ایزدیست
از آهرمنی گر زدست بدیست

سراسر ز دیدار من دور باد
بدی را تن دیو رنجور باد
شما گر همه کینه دار منید

ید و یار منید وگر دوستدار
چو پیروزگر دادمان دستگاه

گنه کار شد رسته با بیگناه
کنون روز داد است، بیداد شد

سران را سر از کشتن آزاد شد
همه مهر جویید و افسون کنید

ز تن آلت جنگ بیرون کنید
خروشی برآمد ز پرده سرای
که ای پهلوانان فرخنده رای

یزید خون ین پس به خیره مر از
که بخت جفا پیشه گان شد نگون

 )خالقی، دفتر یکم: 152(
آزمندی شاهان نه تنها اسباب جنگ با همسایگان را فراهم 
می آورد که سبب آشفتگی و آشــوب در جامعه می شود. یکی 
از دلایل ســرپیچی مردم از حکومت نوذر در شاهنامه آزمندی 
اوســت. او مصروف جمع آوری مال و گنج است و رعیت در 

رنج؛ مانند همین روزگار ما:
همه مردمی نزد او خوار گشت
دلش بر ره گنج و دینار گشت
کدیور یکایک سپاهی شدند

دلیران سزاوار شاهی شدند

چُن از روی گیتی برآمد خروش
جهانی سراسر برآمد به جوش 

)خالقی، دفتر یکم: 285(
داستان رفتن کاووس به مازندران از اثر دیو نیاز، خواهش های 
نفس، است. این مسئله در سخن های زال به کاووس انعکاس 

کرده است:
نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت

نه چشم جهان کس به سوزن بدوخت
به پرهیز هم کس نرست از نیاز

جهان جوی از این سه نیابد جواز 
)خالقی، دفتر دوم: 11(

و باز در سخن  های گیو به زال در هنگام بازگشتن اش به 
زابل در همین داستان آمده است:
ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز

مبادا به تو دست دشمن دراز
اینها به گونۀ تعریض بر شــاه کاووس اســت که گرفتار دیو 
نیاز شده است. در شاهنامه بیشترین جنگ ها در اثر کینه کشی 
اتفاق می افتد. تنها در دوران اســطوره ای و پهلوانی شاهنامه 
تعداد 9 جنگ ناشی از کینه جویی و انتقام طلبی صورت گرفته 

است.
1. جنگ هوشنگ با دیوان به کین سیامک؛

2. نبرد فریدون با ضحاک به انتقام خون پدرش و همچنان 
گاو پرمایه؛

3. پیکار منوچهر با سلم و تور به خاطر کشته شدن ایرج؛
4. حمله رستم به توران زمین از بهر خون سیاوش؛

5. صف آرایی افراسیاب در برابر ایرانیان به انتقام تجاوز آنها 



در کاخ ســلطنتی توران، در پی رهایی بیژن از بند او که به نبرد 
دوازده رخ انجامید؛

6. جنگ های کین خواهی کیخســرو در برابر افراســیاب، 
برای انتقام خون سیاوش؛

7. تاختن اسفندیار به رویین دژ به خاطر انتقام خون لهراسپ 
و اسارت خواهران؛

8. جنگ فرامرز در کابلستان به خاطر انتقام خون رستم؛
9. جنگ بهمن در زابلستان برای باز ستاندن کین اسفندیار 

از خانوادۀ رستم.
در حقیقت بیشتر شاهان در شاهنامه برای کین خواهی پدید 

می آیند و پهلوانان و جنگاورانند که این کینه ها را می ستانند.
قســمت کلانی از این کین خواهی ها مربوط به کارزارهایی 
اســت که کیخسرو از بهر کین سیاوش راه می اندازد. نخستین 
کین خواهی ســیاوش از تورانیان به سالاری رستم انجام شد. 

رســتم در این لشکرکشــی هفت سال در آن ســرزمین در پی 
افراسیاب همۀ آن مرزبوم را زیر و زبر کرد؛ اما کشنده های اصلی 
سیاوش یعنی افراسیاب، گروی زره و گرسیوز به دست نیامد. 
پس ایرانیان بــرای برآوردن این مامول، کیخســرو را از توران 
آوردند تا انتقام سیاوش از کشــنده های او بگیرد؛ یعنی همهۀ 
جنگ های کیخسرو در برابر تورانیان و افراسیاب. جنگ های 
داده اند  که باید ســتانده شوند. مردم الزام دارند که باید به انتقام 

خون های ریخته شده برخیزند و آن را باز ستانند.
عقیده بر این بوده اســت که اگر انتقام خون های ریخته شده 
گرفته نشــود، در دنیای دیگر انسان را به این گناه مورد پرسش 
قرار می دهند؛ یعنی کین جســتن یک امر ایزدی اســت. این 
عقیده را ما از زبان گودرز می شنویم که در برابر پیران می گوید:

من اکنون بدین چرب گفتار تو
اگر باز گردم ز پیکار تو

به هنگام پرسش ز من کردگار
بپرسد از این گردش روزگار

که سالاری و زور و مردانگی
ترا دادم و گنج و فرزانه گی

بـه کین سیاوش کمر بر میان
نبستی چرا پیش ایرانیان

به هفتاد خون گرامی  پسـر
بپرسـد زمن داور دادگر

ین به پاسخ به پیش جهان آفر
چگویم، چرا باز گشتم ز کین؟ 

)داستان دوازده رخ(
 در بهمن نامۀ ایرانشاه بن ابی الخیر از زبان بهمن آمده است:

پس از من چه گویند گردن کشان
چو یابند از این داستان ها نشان
که فرزند خون پدر خوار داشت

 درم بستد و خون به خونی گذاشت
چه گویمش آنگه به روز شمار

هم از شاه شرم و هم از کردگار 
)2: بیست وسه(

همانگونه که جنگ برای ســتاندن کیــن، انتقام، امر ایزدی 
اســت، بازگشــتن به کین هم روی گرداندن از دین است. در 
مینوی خرد آورده اســت: آن کس به بهشت می رود که کین و 
دشمنی را از اندیشه دور دارد و با کسی دشمنی نکند )3: 53(. 
شاید این اندیشه ها از آنجا منشأ می گیرد که تداوم کینه کشی ها 
در کشــور تباهی دودمان ها را ســبب شــده بود. می بینیم که 
فردوسی در شاهنامۀ خویش به پارادوکس کینه کشی و ایزدی 

بودن کینه کشی مواجه است.
یورش افراسیاب به ایران زمین و جنگ او با نوذر، برگشتن به 
کینۀ دیرینه است. تور ایرج را کشته بود و خود توسط منوچهر 
کشته شد؛ اما پشنگ ســالار توران زمین باز برای انتقام خون 

تور سخن می راند:
36



سخن راند از سلم و از تور گفت
یر دامن نشاید نهفت که کین ز

سری را کجا مغز جوشیده نیست
بر او بر چنین کار پوشیده نیست

که با ما چه کـردند ایرانیان
بدی را ببستند یک یک میان

کنون روز تیزی و کین جستن است
رخ از خون دیده گه شستن است

 )خالقی، ج 1: 290(
 او پســرش افراســیاب را به جنگ ایرانیان می فرستد و این 
یک جنگ بیداد است. این تصمیم را فرزند دیگر پشنگ یعنی 
اغریرث نیز نابه جا می داند و این وسوســه شیطانی را که در تن 
پدرش نفوذ کرده است، می خواهد به گونه ای باز گوید و او را از 

این تصمیم شریرانه باز دارد:
چوشد ساخته کار جنگ آزمای

یرث رهنمای به کاخ آمد اغر
به پیش پدر شد پر اندیشه دل

که اندیشه دارد همه بیشه دل...
نیا زادشم شاه توران سپاه

که ترکش همی سود بر چرخ و ماه
ین در سخن هیچگونه نراند از

به آرام بر نامه کین نخواند
یم بهتر بود اگر ما نشور

کزین جنبش آشوب کشور بود 
)خالقی، ج 1: 293(
جنگ از برای دین در نزد فردوســی بی رنگ اســت. نباید 
به بهانۀ دین جنگید. یگانه موردی از این دســت، در داســتان 
رستم و اسفندیار می آید. اسفندیار به بهانۀ دین به جنگ رستم 

می رود.
دو گیتی به رستم نخواهم فروخت

کسی چشم دین را به سوزن ندوخت
در این داستان می بینیم که ضمیر و وجدان فردوسی با رستم 
است و خواننده را در مسیر پرخم وپیچ داستان برای همنوایی با 

رستم همداستان می سازد.
در زمانی که محمود به بهانۀ جهاد به هندوستان می تازد و در 
همه سرزمین های اسلامی قرمطی می جوید، این شاعر که کار 
سرایش شاهنامه را درهمان دوران روی دست دارد، هیچ یک از 
ادیان و مذاهب را نکوهش نکرده و با هیچ یک از دین آوران سر 

ستیزه ندارد، بلکه برعکس به همگان احترام می گذارد.
در شــاهنامه یکی از دین آوران مزدک است که غالب تاریخ 
نویســان اســلامی چون حمزه اصفهانی، دینــوری، یعقوبی، 
ثعالبی، مقدســی، حمدالله مســتوفی و دیگران از او به عنوان 
زندیق، مردم فریب، گجســتک، بی دیــن، دیو پلید و گمراه که 
گویا زنان را هم می خواسته اشتراکی بسازد، سخن گفته اند؛ اما 

در این میان فردوسی دربارۀ او چنین اندیشه دارد:

بیامد یکی مرد مزدک به نام
سخنگوی و بادانش و رأی و کام

گرانمایه مردی و دانش فروش
قباد دلاور بدو داد گوش 

)داستان مزدک(
فردوســی این سخنان را در زمانی گفت که اندکی پیش از آن 
عباســیان با یکی دیگر از مقاومت گران مخالف خلافت بغداد، 
بابک، کار را یک طرفه کرده بودند. این نمایانگر این اســت که 
فردوسی از دین قرائت دیگر دارد و با مرکز خلافت اسلامی که 
جز جمع آوری جزیه، ولخرجی هــا و بیدادگری ها دیگر کاری 
نداشتند، ســر ناسازگاری دارد. با همۀ کســانی که از نام دین 
سوء استفاده می کنند و دین را از برای خویش دکان ساخته اند، 

مخالفت دارد و اینها را با تندترین واژه ها نکوهش می کند:
نه جشن و نه رامش، نه بخشش، نه کام

همه چاره ورزش و ساز دام
پدر با پسر کین سیم آورد

خورش کشک و پوشش گلیم آورد
یان کسان از پی سود خویش ز
بجویند و دین اندرآرند پیش 

)پادشاهی یزدگرد(
از نظر فردوســی پاکیزه دینان همان هایی اند که کینه نداشته 

باشند:
خردمند باشند و پاکیزه دین

زآفت همه پاک و بیرون زکین
یا:

یدن زدین به کین بازگشتن بر
کشیدن سر از آسمان بر زمین

در ذیــل شــرح کوتاهــی از یکــی از داســتان ها در مورد 
آشــتی جویی و چند بیت نمونه دربارۀ صلح و آشتی جویی در 

شاهنامه می آورم:
زو یا زاب یکی از پادشاهانی است که در زمان او جنگ های 
ممتــد میان ایــران و تــوران درگرفــت. این نبــرد طولانی با 
خشکسالی های پی هم همراه است. آسمان چنان سخت گرفته 
که نمی  باران فرود نمی آید. مردم به حدی مجبور می شــوند که 
دیگــر یارای جنگ را ندارند. هردو گروه ســرانجام به این باور 

می رسند و می گویند:
...از ماست برما بد آسمان

ین سرای سپنج که از بهر ما ز
نیابد بجز درد و اندوه و رنج

بیا تا ببخشیم روی زمین
ین  سراییم بر یکدیگر آفر

و سر انجام:
بر آن بر نهادند یکسر سخن

که در دل ندارند کین کهن
ببخشند گیتی به رسم و به داد

شاهنامه اثر 
بزرگیست که 

هزارسال از عمر آن 
می گذرد. در این 
هزارسال این اثر 

بزرگ، نقل مجالس 
مردم ما بوده 

است. این کتاب 
در نگاه نخست، 

شرح جنگ ها 
و دلاوری های 

مردمی است که 
برای سرزمین، 

قدرت و ناموس 
جنگیده اند.
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زکار گذشته نیارند یاد
ینگونه آمد سخن در میان چو ز

بزرگان ایران و تورانیان
نشستند با صلح و گفتند باز
یم ساز که از کینه با هم نگیر

 )پادشاهی زاب(
آنگاه است که آسمان بر ایشان رحمت می آورد. باران می بارد 
و زمین بارور می شــود. این هم چند بیــت از جاهای مختلف 

شاهنامه دربارۀ آشتی جویی و صلح:
تو را آشتی بهتر آید ز جنگ

 فراخی مکن بر دل خویش تنگ
سر مایه مرد سنگ و خرد

 به گیتی بی آزاری اندر خورد
چنین گفت موبد به بهرام تیز

یز  که خون سر بیگناهان مر
ستیزه نه خوب آید از نامجوی

 بپرهیز و گرد ستیزه مپوی
وگر آز گیرد دلت را به جنگ

 بماند روانت به کام نهنگ
برادرکشی از پی تاج و تخت

 نخواند تو را نیکدل نیکبخت
یزیدخون از پی تاج وگنج مر

 که بر کس نماند سرای سپنج
یختن درجهان زبس جنگ وخون ر

 جوانان ندانند ارج مهان
به پیش جهاندار پیمان کنیم

 دل از جنگ جستن پشیمان کنیم
 مرا آشتی بهتر آید زجنگ

 نباید گرفتن چنین کار تنگ
پلنگ این شناسد که پیکار و جنگ

 نه خوب است و داند همی  کوه و سنگ
یدون فرخ فرشته نبود فر

 به مشک به عنبر سرشته نبود
به داد و دهش یافت این نیکویی

یدون تویی  تو داد و دهش کن فر
هنگامی که فردوسی روزگار خود را چنین توصیف می کند:

نهان گشت کردار فرزانگان
 پراکنده شد کام دیوانگان

هنر خوار شد جادویی ارجمند
 نهان راستی آشکارا گزند

شده بر بدی دست دیوان دراز
 به نیکی نبودی سخن جز به راز 

)خالقی، ج 1: 55(
از همین قبیل در سراپای شاهنامه اندرزهای سودمند دربارۀ 
صلح، آشتی و داد است که می شود شاهنامه را از این لحاظ یک 

حماسۀ ملی وعرفانی خواند.
توصیف های فردوســی از میدان های جنگ و جنگاوران بی 

نظیرند. او گاهی چنان حالات دراماتیک را تصویر می کند که 
»گویی به شیوۀ نمایشنامه نویسان امروزین صحنۀ تئاتر را تجسم 

کرده و نوشته است«)4: 34(.
ز خیمه نگه کرد رستم به دشت

 زره گیو را دید کاندر گذشت
ین نهاد از بر رخش رخشنده ز

همی گفت گرگین که بشتاب هین
همی بست بر باره رهام تنگ

به برگستوان بر زده طوس چنگ
همی  این بدان آن بدین گفت زود

 تهمتن چو از خیمه آوا شنود
بدل گفت کاین کار آهرمن است

 نه این رستخیز از پی یک تن است
یا اینکه یک لحظه از تیراندازی رستم را در جنگ با اشکبوس 

کشانی این چنین توصیف کرده است:
کمان را بمالید رستم به چنگ

ید مانند غران پلنگ بغر
پس آنگه به بند کمر برد چنگ

گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ
خدنگی برآورد پیکان چو آب

نهاده بر آن چار پر عقاب
بمالید چاچی کمان را به دست
به چرم گوزن اندر آورد شصت

ستون کرد چپ را خم کرد راست
خروش ازخم چرخ چاچی بخاست

چو سوفارش آمد به پهنای گوش
ز چرم گوزنان بر آمد خروش
چو پیکان ببوسید انگشت او

گذر کرد از مهره پشت او
بزد تیر بر سینۀ اشکبوس

سپهر آن زمان دست او داد بوس
یا که در وصف افراسیاب می سراید:

یای آب  شود کوه آهن چو در
 اگر بشنود نام افراسیاب

توصیف رستم از زبان افراسیاب:
سواری پدید آمد از پشت سام
که دستانش رستم نهادست نام

بیامد به سان نهنگ دژم
که گفتی زمین را بسوزد به دم
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جنگ در نزد فردوسی 
عوامل درونی دارد؛ 
یعنی در تن انسان 
چیزهایی هست که 
او را به جنگ و گناه 
وا می دارد. فردوسی 
آنان را دشمنان اصلی 
و دیوان درون آدمیان 
می شمارد. تعداد این 
دشمنان درونی که 
اسباب جنگ و تباهی 
را در وجود آدمیان 
فراهم می کنند ده است


